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اگر شوهرم برگردد، حتما می بخشمش

فاطمه، سی وسه ساله است و یک سالی از جدایی اش 

می گذرد. او صحبتش را با دو واژه «ترس» و «افسوس»

شروع می کند و می گوید: این روزها هم می ترسم و 

هم افسوس می خورم. هم پشتوانه مالی ندارم و هم 

مطمئن نیستم تصمیم درستی برای زندگی ام گرفته 

باشم. من در هجده سالگی ازدواج کردم. فشار یا 

زور از طرف خانواده نبود. با همسرم در کانون زبان 

آشنا شده بودیم. دوتا بچه بودیم؛ یکی هجده ساله 

و دیگری نوزده ساله. خانواده ها می گفتند الان 

بچه اید و بعد پشیمان می شوید، اما ما می گفتیم 

نه، با هم زندگی را می سازیم. ابتدا همین طور هم 

بود؛ با هم درس خواندیم و با هم دانشگاه رفتیم.

حتی شوهرم به خاطر من دانشگاه تهران نرفت و 

ماند مشهد، سِر کار هم می رفت. فکر می کنم همین 

چیزها او را خسته کرد. بالاخره هر کداممان باید 

از برخی نیازهایمان می زدیم. مثلا خاطرم هست 

دوستانم سفر گروهی بودند، اما ما مشغول قسط 

و وام بودیم. دیگر نه وقت خوش گذرانی دوران 

مجردی را داشتیم، نه ریسک و شیطنت. همه چیز 

خوب بود؛ بعد از کارشناسی، هر دو تصمیم گرفتیم 

بچه دار شویم. گفتیم کمی کارمان بیشر می شود 

و درس خواندن من هم باشد برای بعد. دخرم دو 

ساله بود که من دوباره ناخواسته باردار شدم. این بار 

شوهرم حسابی به هم ریخت. من هم شوکه شده 

بودم، اما چه کار می توانستم بکنم؟ شوهرم هر روز 

دیرتر می آمد خانه و می گفت بچه ها نمی گذارند 

درس بخواند. می گفت کارم زیاد شده و یک لحظه 

اسراحت ندارم. البته حق داشت، اما گناه ما چه 

بود؟! خاطرم هست در حالی که من درگیر بچه و 

سختی بارداری بودم، او در مقطع دکرا قبول شد و 

من هم به امید بهر شدن رابطه مان گفتم می تواند 

برود و من از پس بچه ها برمی آیم. اما نمی دانستم 

این پیشنهاد بلای جان زندگی مان می شود. کم کم 

فاصله اش از ما زیاد شد. راستش وقتی فهمیدم 

خیانت کرده، همه چیز برایم تمام شد و تصمیم به 

جدایی گرفتم؛ تصمیمی که امروز بابتش مطمئن 

نیستم. ما خیلی جوان بودیم و باید از بزرگ ترها 

ینکه به خودمان فرصت  کمک می گرفتیم یا ا

بیشری برای اشتباه کردن می دادیم. الان اگر 

شوهرم برگردد، حتما می بخشمش.

روایت هاییی واقعی از  زنانی که یک روز تصم�می سخت گرفتند

ُبرد   دارد  هم     راهی که 
خت  با هم 

آزاده خلیلی|   زندگی تنها داستانِ قهرمان ها یا آدم های معروف نیست.

گاهی وقت ها زندگی آدم های معمولی، داستان هایی پرآب وتاب دارد؛

داستان هایی که از روزگارِ رفته به زنان زیر سقف خانه های این شهر 

می گوید. زنانی که با دل خوش و هزار امید وارد زندگی مشرک شده و در 

نقطه ای از مسیر، تصمیم به ترک آن گرفته اند؛ تصمیمی که برای هیچ 

زنی، با هر سن وسال و سبک زندگی و مدل فکری، آسان نیست. زیرا طلاق،

یک شروع دوباره نیست، بلکه چالشی دشوار در مسیر زندگی است؛

چالشی که می تواند ادامه  راه را برای همیشه دشوار کند. در ادامه،

داستان هایی از تصمیم سخت زنان درباره  طلاق را با هم می خوانیم.

�پرونده 

ه�یچ کس حرف من را نمی شن�د

مرضیه، چهل وهشت ساله است. وقتی موضوع 

گفت وگو را با او در میان می گذارم، می گوید:«خوب 

جایی آمدی، طلاق کلمه ای بوده که در زندگی خیلی 

درباره اش فکر کرده ام» و می خندد و داستانش را 

این طور شروع می کند: راستش من و همسرم هیچ 

مشکلی در ظاهر نداشتیم. او آدم آرام، مهربان و 

بااخلاقی بود و هست. وضع مالی اش هم خوب 

است و دستش به اصطلاح به دهنش می رسد.

من از اول مخالف ازدواجمان بودم. می گفتم سنم 

کم است. بعد از عقد بیشر توی ذوقم خورد. من و 

شوهرم خیلی با هم تفاوت داشتیم. او خانه نشینی 

را دوست داشت و من دلم می خواست همه ایران 

را بگردم. خیلی هم غیرتی بود. البته به من سخت 

نمی گرفت، اما خب من دنبال یک جوان شوخ و شنگ 

بودم. شوهرم را ببینی، عین استادهای دانشگاه 

سنگین و رنگین است. خلاصه بنای ناسازگاری 

گذاشتم. می رفتم پیش مادرم و گریه می کردم که 

مرا بدبخت کردید. مادرم می گفت زن و شوهر در 

زندگی مشرک شبیه هم می شوند، اما برای ما یکی 

که حداقل این طور نشد و هرچه از عمر ازدواجمان 

گذشت تفاوت هایمان بیشر شد. من هم بعد از دو 

تا بچه تصمیم گرفتم همه چیز را تمام کنم. هیچ کس 

حرف من را گوش نمی کرد. همه می گفتند خوشی 

زده زیر دلت. واقعا کلافه و خسته بودم. خلاصه 

از روی لج و لجبازی یا استیصال برای طلاق اقدام 

کردم. کارمان به دادگاه هم رسید. خاطرم هست 

به قاضی گفتم:«حاج آقا، هیچ کس به درد من گوش 

«بیا بنشین و دردت را  نمی دهد.» یک مرتبه گفت:

بگو. هر چقدر وقت می خواهی، ما هستیم.» انگار 

یک نفر برای اولین بار تصمیم گرفته بود صدای 

من را بشنود. همه حرف هایم که تمام شد، شوهرم 

«چند سال این خانم به دل شما  را صدا زد و گفت:

راه رفته، چند وقت شما به دل خانم راه برو.» بعد هم 

«اگر درست نشد، برگرد، خودم اینجا  به من گفت:

کمکت می کنم.» همین حرف انگار دلم را آرام کرد.

برگشتم خانه و دوباره شروع کردیم.

همسرم نمی توانست 
��شرفت من را بب�ند

با نفیسه  چهل ویک ساله است و در دهه 

سوم زندگی اش از همسرش جدا شده 

است. درباره علت جدایی اش می گوید:

ترم اول دانشگاه بودم که با خواست 

خانواده ام با شوهرم رفتیم زیر یک سقف.

من درس خواندن را خیلی دوست داشتم 

و ادامه تحصیل تنها شرط ازدواجم بود، اما 

شرطی که با بارداری ناخواسته به دست 

فراموشی سپرده شد و من خانه نشین شدم.

، همه  سه رفت ر قتی پسرم به مد و

مه  ن نا یا شتند پا ا یم د ی ها وره ا هم د

. من هم  ارشدشان را تمام می کردند

دوباره برگشتم دانشگاه و امیدوار بودم 

که این کمبود را به سرعت جبران کنم،

اما بعد از گرفن مدرک کارشناسی و 

قبولی در ارشد، همسرم بنای ناسازگاری 

گذاشت. انگار نمی توانست پیشرفت من 

را ببیند. کارمان شده بود دعوا و مدام 

تهدید می کرد خانه مادرش می رود و 

. باورم نمی شد  پسرمان را هم می برد

که او این طور یک شبه عوض شده بود 

و فداکاری چندساله من را برای زندگی 

و فرزندمان نمی دید. دعواها کم کم بالا 

گرفت و از هم دور شدیم و در پایان من 

مجبور به جدایی شدم. خیلی ها سرزنشم 

کردند، اما نمی توانستم زورگویی همسرم 

را تحمل کنم. البته که او هم ادامه این 

زندگی را نمی خواست.


